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  ياسلام ةفلسفتاريخي تطورات در  يوهم ةدر قو ينظر حولاتت

  ∗ستانيدعلي ارمحمد

  چكيده

قوة وهميه يكي از قواي اداركي جزئي باطني نفس است كه نقش بسزايي 

ندگي يي كه تنظيم و تعادل مناسبات ز در شناختهاي جزئي دارد بگونه

به فراسوي معاني، آن  روي ادراكات اين قوه        فرا. بدون آن امكانپذير نيست

اين نوشتار با روش . را در رأس قواي جزئي باطني قرار داده است

هاي فيلسوفان تطور ديدگاه تحليلي و سنجشي به بررسي ـ توصيفي

در اين تطور، سه نظرية اساسي قابل . اسلامي در اينباره پرداخته است

به مبدئي  در نظرية فيلسوفان مشائي، هر نوع از ادراكات. شناسايي است

، قوة واهمه مستقل از ديگر قوا بشمار خاص اختصاص داده شده و از اينرو

آمده و ادراكات در چهار نوع حسي، خيالي، وهمي و عقلي قرار داده شده 

طباطبايي، هر يك بنوعي اين نظريه را مورد  هصدرالمتألهين و علام. است

ه به ساحت قوة عاقله صدرالمتألهين قوة واهمدر نظرية . اند نقد قرار داده

در مرتبة عقل متنزل نشانده شده و ادراكات در سه نوع ارتقاء يافته و 

طباطبايي، قوة  هدر نظرية علام. حسي، خيالي و عقلي قرار داده شده است

وهميه ساقط شده و ادراكات آن به حس مشترك ارجاع داده شده و با 

واحد بشمار آمده  خيالي و وهمي، نوعي و حسيادراكات  اسقاط احساس،

  .و ادراكات در دو نوع قرار داده شده است

                                                      
  aghlenab@gmail.com؛  استاديار گروه فلسفة پژوهشگاه فرهنگ و انديشة اسلامي، تهران، ايران ∗
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 حكيمسينا، صدرالمتألهين،  مشترك، ابن وهم، عقل، حس :كليدواژگان
  .  طباطبايي سبزواري، علامه

* * * 

  مقدمه

، حيوانيقواي مدرك نفس . استدرك مك و غيرقواي مدرِ شامل نفس حيواني،
 يا از داخل و باطن اند، گانهحواس پنجن هماند كه نيا از خارج و ظاهر درك ميك

قوة . يا معين بر آن ك بر ادراك هستندمدارك جزئي باطني، يا مدرِ. ادراك ميكنند
ـ  داردهري را كند كه امكان درك شدن به حواس ظاك، يا چيزي را ادراك ميمدرِ
كند كه امكان درك شدن به حواس يا چيزي را ادراك مي ـ ناميده شده تصور كه
قوة معين بر ادراك، يا معين به حفظ . شودخوانده ميمعنا  ندارد، كهري را ظاه
رجوع ك بتواند به ادراك آنها كند، تا مدرِت است، بدون آنكه تصرفي در آنها كامدر
ك صور كات است و معين به حفظ، يا معين مدرِيا معين به تصرف در مدر ،نمايد
  .ك معانييا معين مدرِاست، 
است كه شناخت آنها،  چيستي و هستي قوة وهميه ،اله حاضرمقلة اصلي ئمس

ة تفكيك صور و معاني و بر پاي مشائيان. است تهداشتحولات و فراز و نشيبهايي 
ك معاني ي مستقل و مدرِي وهم را قوهكدام از آنها،  ي جدا براي ادراك هري لحاظ قوه
وهم را  ،سبزواري حكيم چونمتعاليه نيز فيلسوفاني  در دامنة حكمت .اند قرار داده

، بنوعيكدام  طباطبايي هر هصدرالمتألهين و علاماما  .اند هي مستقل دانستي قوه
تفاوت ادراك عقلي و وهمي را بالذات  ملاصدرا. اند كردهاستقلال قوة وهميه را نقد 

، وهم را به بهمين دليلو  ندانسته، بلكه به اضافه و عدم اضافة به امر جزئي دانسته
تباين نوعي صور و معاني را  نيز طباطبايي هعلام .تنزل ارتقاء داده استعقل م

، تحولات نظري مقالهاين . است شمردهك همة آنها را حس مشترك نپذيرفته و مدرِ
  .ميكندبررسي در قوة وهميه در بستر تاريخ فلسفة اسلامي را در راستاي اكتشاف آن 

  واهمه ةنظرية استقلال قو. 1

و به تجريد از ماده به  ،وهمي و عقلي ،خيالي ،نحاء حسيات را در اادراكمشائيان، 
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ك ادراكات مدرِ آنها. اند اثبات كرده يي كننده هريك ادراكو براي  اند دانسته مراتبي
اين  .اند تلقي نموده ديگر قوامستقل از  يي قوهآن را ه و دشمار آوروهمي را قوة وهم ب

  .بترتيب ذيل قابل بررسيندت كه نظرية دربردارندة جهات گوناگوني اس

  واهمه در چيستي ديدگاه مشائيان. 1ـ1

قواي حيواني  سايردر ادراك حيواني باطني به وهم داده و  را فارابي، محوريت
فارابي و ابن ). 76: 1405فارابي، ( باطني را كاركنان و خدمتكاران آن دانسته است

كه از محسوس، چيزي را  اند انستهي در حيوان ناطق و غيرناطق دي وهم را قوه سينا
يا در  ؛)62 :1326 سينا، ابن ؛78-79 :همان( است كه حس نشده ميكندادراك 

كه محسوس نبوده و از طريق  ميكندمحسوسات جزئي، معاني جزئي را ادراك 
س آن را ادراك كه ح ميكنددر محسوسات چيزي را ادراك يا  اند؛ حواس وارد نشده
در محسوسات،  يا ؛رسدبه شكل و رنگ مي زيرا حس صرفاً ،رسدنكرده و به آن نمي

و  محسوس موجود در محسوسات جزئيمعاني غيريا  ؛بيندميچيزهاي نامحسوس 
تا از بد گريخته شود و نيك طلب  يابد ميرا در معاني نامحسوس جزئي ،تعبيريب

 ،همو ؛100و  96 :ب1383 ،همو ؛329 :1379 ،همو ؛240 :1381 ،سينا ابن( گردد
  ).341 /2  :1375 ،طوسي ؛52 :1400 :همو ؛62 :2007 ،همو ؛22-23 :الف1383

ندارد  اختصاص دوستي و دشمني، به انسان مانند ،ادراك معاني غيرمحسوس
براي مثال، . خرد براي حيوانات است همچونوهم و  هستبلكه در حيوانات نيز 

ن، دشمنى و بدى ي دارد كه هنگام تشبح صورت گرگ در حاسة آي قوه گوسفند
 ؛79: 1405 ،فارابي( كندزيرا حاسه آن را ادراك نمي ،يابد گرگ در آن قوه تشبح مي

نحو جزئي ادراك گوسفند معناي غيرمحسوسي را در گرگ ب ).62 :1326 سينا، ابن
كند كه مشاهده مي ميكندس به چيزي حكم چنانكه ح ؛كندو به آن حكم ميكرده 

گوسفند هنگامي كه صورت گرگ را به حس ديگر،  يانببه ). 240 :1381 سينا، ابن(
اين حس باطن را وهم  ؛درك ميكندبه حس باطن را بيند، دشمنى آن ميظاهر 

  ). 96 :ب1383 ،همو(خرد براي حيوانات است  كه مانندخوانند مي
كلى دشمنى يا دوستى را ادراك ميكند و   البته مقصود اين نيست كه وهم معناي

چنانكه غزالي و ( سازدجزئى ميآن را به مادر يا گرگ مخصوص،  نا اضافه كردن آب
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ست كه حالتى از مقصود آن. زيرا اين عين ادراك كلى است ،)اند ديگر پنداشته يبعض
انسانها از آن تعبير لفظى يا مفهومى شود كه ميپيدا  گوسفندديدن مادر يا گرگ در 

درد دندان در ذهن، مجرد است و  اما مفهوم كلى درد دندان، جزئى است مثلاًكنند، مي
بهمين دليل است دارد و رياست كليه بر همة قوا  حيواناين قوه در . جسمانى نيست

 ).281ـ282 :1376شعراني، ( دانندرا مكلف و مسئول اعمال خود نميحيوان  كه

  واهمه ةدر قو ادراكاتگسترش . 2ـ1

كند و ادراك مي معناي جزئي را ادراك وهم صرفاًكه شود  ممكن است اشكال
توان  هزيرا از ميان قواي حيواني باطني، دو قو ،دارد اختصاص صور به حس مشترك

و حس است وهم مدرك معاني  هستند؛وهم و حس مشترك همان كه  ادارك دارند
ادراك صورت است، پس به حس مشترك  ،تخيل بيترديد .مشترك، مدرك صور

  .نه به وهم تعلق دارد
مشترك  زيرا شأن حس ،شودمشترك صادر نمي ز حسكه تخيل ا ستپاسخ آن

مشترك است، در حقيقت  مشاهده و احساس است و صورت هنگامي كه در حس
كمك قوة متخيله است، به اين معنا كه قوة تخيل ناشي از قوة واهمه و ب .محسوس است

در خيال را ادراك كند، آن صور را توسط  شده واهمه هنگامي كه بخواهد صور نگهداري
  .شودأدي صور محسوسه، نزد آن متوقف ميكرده و ت عرضه قوة متخيله بر نفس

تخيل و ادراك معاني  وكند معاني جزئي را ادراك مي وهم صرفاً كه سخناين 
زيرا در ادراك معاني، هيچ قوة حسي  ،پذيرفتني نيست ،استناد دارندهمه به وهم 

 كنددا آن قوه، معاني را ادراك به اين نحو كه ابت ،ديگري غير از وهم مدخليت ندارد
آن قوا مدخليتي  ي ازچه به اعتبار ديگر، بعضاگر ،نمايدو سپس وهم آنها را ادراك 

،  چه آن قوا مدخليتي در ادراك صورت دارنداگر  تخيلدر اما  .اك معاني دارنددر ادر
 ،خدمت قوة متخيله به وهم امخصوص وهم بوده و ب )ادراك صورت(  با اينحال تخيل

ست كه اين اعتبار در ادراك معاني، به نظر مشهور مبني بر حصر وهم .ميگيرد انجام
به معاني تعلق دارد نه اينكه ادراك  ي ادراكي، صرفاًي قوهوساطت ادراك وهم بدون 

به معاني تعلق داشته  صرفاً، )ي ادراكيي قوهوساطت يا با  وساطتبدون ( وهم مطلقاً
  ). 138-140 :1381شنب غازاني، ( باشد
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  واهمهقوة  استقلال بر استدلال. 3ـ1

گاهي در  :است مطرح شده استدلالاين  بمنظور اثبات استقلال قوة وهميه،
 دربارةديگر، گاهي  بيانبه  ؛شونديي حكم شده كه حس نمي محسوسات به معاني

 كه شودمحسوسات حكم مي راموري كه نه حس شده و نه صورتي در مواد دارند، ب
  : ستنددو گونه ه
در طبايع خود محسوس نبوده و شأنيت احساس ندارند، مانند  اموري كه) الف

ي كه معنايهمان (عداوت و منافرتي كه گوسفند در صورت گرگ ادراك كرده 
و محبت و موافقتي كه گوسفند از مادر خود  )كندگوسفند را از گرگ گريزان مي

  .)كندأنوس ميدر خود ممعنايي كه گوسفند را با ماهمان ( نموده استادراك 
اما هنگام  محسوس بوده و شأنيت احساس دارند در طبايع خوداموري كه ) ب
 ساند، مانند اينكه هنگام ديدن شيئيرس نشده و حاس، آن را به مدرك نميح ،حكم

وده و شأنيت احساس اين از جنس محسوس ب ؛زرد، حكم شود كه عسل شيرين است
، آن را به مدرك نرسانده م به آن نرسيده و حاسكه حس در اين هنگادارد، در حالي

زردي  بلكه صرفاً نيامده بدست بودن از طريق حس بودن يا شيرين زيرا عسل است
بودن شيء شده كه  بودن يا شيرين ادراك شده و از طريق آن، حكم به عسل ،شيء
  .كار وهم استاين 

اما است  اگرچه اجزاء آن محسوس محسوس نيست؛ خود حكم، قطعاً همچنين
 ،واقع بسا اين شيء در چه .استگرفته  صورتحكمي  حال ادراك نشده و صرفاً در عين

مدرك اين حكم  كه شده باشدحكم به اشتباه  مورد عسل يا شيرين نباشد و در اين
بودن  واقع عسل باشد، مدرك حكم صحيح به عسل چنانكه اگر درهمغلط، وهم است، 

  . آن، حس مشترك است
ميكند اما مدرك آنها نميتواند حس يا قواي اين امور را ادراك ، نفس حيواني
اين  از طرف ديگر، در. ردبه صور محسوس اختصاص دا ادراكات آنها حسي باشد زيرا

آن ادراك شده، قوة  ي كه اين امور بوسيلةي قوه ،پس .ادراك ميشوند »معاني«، موارد
جزئيات  واهمه معاني متعلق بهبا اين تفاوت كه  .است »وهم«همان  كهديگري بوده 

واهمه در . كندادراك مي ،مصوره با بكارگيريد را موجورا به ذات خود و صور غير
كه تخيل  چيزهاييجمله اينكه نفس را بر انكار وجود دارد از  يخاص انسان، احكام
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  . كندوادار مي ،اباي از تصديق به آنها همچنين نشده و ارتسام در آن نيافته و
يي  قوه دليل بر وجود ...و  صداقت، محبت، عداوت يي مانند ، ادراك معانيبنابرين

كند و نيامدن آنها از حواس، دليل بر مغايرت آن با حس است كه آنها را ادراك مي
. مشترك است و وجود آنها در حيوانات صامته، دليل مغايرت آن با نفس ناطقه است

نحو استدلال شده كه انسان چه بسا از  به اين ،البته گاهي نيز بر استقلال اين قوه
و ) ، مردگانبعنوان مثال( كه عقل وي مقتضي ايمني از آن است ميترسدچيزي 

ات واهمه در محسوس. ستوچيزي كه با عقل انسان مخالف است، غير از عقل ا
اما كند، پس امور حسي، ابزار ادراك واهمه است، جزئي، معاني جزئي را ادراك مي

چه در مقام تنظيم صورت ميگيرد و از اينرو، واهمه اگر با ابزار عقلادراكات عقلي 
 دركي هم از آنها ندارد مقدمات همراه باشد، اما به نتايج عقلي دسترسي ندارد و قهراً

  .نجامدو اين ميتواند به مخالفت با آنها بي
واهمه در انسان موجود بوده و عادت بر اين جاري شده كه مدرك  آنكه خلاصه

چه حكم آن، وه، رئيس حاكم در حيوان است، اگرناميده شده و اين ق »معنا«قوه  اين
نظير حكم عقلي نيست، بلكه حكم تخييلي و مقرون به جزئيت  قطعيحكم جزمي و 

رياست وهم بر . شودتر افعال حيوان از واهمه صادر ميو صورت حسي است و بيش
آن، همة مغز است و نيز همة قواي حيواني شاهدي بر آن بوده كه موضع تصرف 

 اختصاصيمتخيله كه آلت وهم بوده، در بطن مقدم و مؤخر تصرف كرده، اما موضع 
 /2  :1375، طوسي ؛230-231 :1375ابن سينا، (تجويف اوسط است تصرف وهم، 

  ).2159 /8  :1981 سبزواري، ؛255 /8 : 1383، ملاصدرا ؛341

  واهمه به عاقله يارتقا ةظرين. 2

اظهار داشته كه وهم، اعتقاد مرجوح  ، گاهيين در مورد اطلاقات وهمصدرالمتأله
براي ) معاني(= محسوس  رآن را عبارت از حكم به امور جزئي غياست، گاهي 

، مانند حكم برّه به دوستي مادر و دشمني گرگ، و دانستهاشخاص جزئي جسماني 
 و آن قوة واهمه است را درك ميكندكه اين معنا  نمودهي اطلاق يبر قوهآن را گاهي 

محسوس، توهم، ادراك معناي غير). 139: 1386 ؛ همو،559/ 3: 1383ملاصدرا؛ (
نحو كلي نيست، بلكه صف، تصور وهم نسبت به آن معنا ببلكه معقول است، با اين و
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دليل اضافه به امر شخصي، اشتراكي و ب كندن را مضاف به جزئي محسوس تصور ميآ
حضور  ويژگيه س ادراك حسي داراي .ود و غير آن نيستدر آن معنا ميان شيء موج

است، اما ادراك وهمي،  بودن مدرك جزئي و Ĥتاكتناف هي ،ه در نزد آلت ادراكيماد
 ،همو(خصوصيت سوم آن را دارد تنها اول و دوم ادراك حسي را نداشته و  ويژگي
1383 :3 /394.(  

، از حيث ماهيت و حد آن شيء ادراك به اعتقاد اغلب حكما، تعقل عبارتست از
د كه گرديا با صفاتي غير خود لحاظ  ،تنهاييه ز حيث شيء ديگر، اعم از اينكه بنه ا

ادراك عقلي، مجرد از جميع شروط ادراك حسي . هستند  مدرك به اين نوع ادراك
 وجودي ادراك حس خصوصياتكدام از هيچدر ادراك عقلي،  بهمين دليلاست، 
قدرت و نيروي وجود  ك صور عقلي و كلي است و اين كار را باكار عقل، ادرا. ندارد

 :1375، طوسي(دهد و نيازي به ابزار و قواي خارج از وجود خود ندارد خود انجام مي
  ).394/ 3: 1383 ،ملاصدرا ؛323ـ325 /2 

  عقل مضاف همثابقوة واهمه ب. 1ـ2

اما وجود وهم چه غير از قواي ديگر است، معتقد است واهمه اگرصدرالمتألهين 
به اين معنا كه ذاتي مغاير با  ؛نداردنظير وجود مدركات آن، ذات و هويت مستقل 

عقل و جوهري مباين با آن ندارد، بلكه عبارت از اضافه و تعلق ذات عقلي به شخص 
ق به خيال است، چنانكه وهم، قوة عقلي متعل. ت به آن استجزئي و تدبير نسب

لازم بذكر البته . به صور شخصيات خيالي است مدركات وهم، معاني كلي مضاف
حال،  به هر. دانسته استعقل مضاف به حس در مواردي، وهم را ملاصدرا است كه 

وهم در وجود، ذات ديگري غير از عقل ندارد، چنانكه كلي طبيعي و ماهيت 
 /8  :1383، ملاصدرا(هي، حقيقتي غير از وجود خارجي يا عقلي ندارد  حيث من
  ).113 /9 :1382 ،وهم  ؛256-255

 كه عوالم همانند( ، واهمه جوهري مباين با عقل و خيال و حس نيستبنابرين
عقل مضاف به   بلكه) و چيزي خارج از اين سه وجود ندارد منحصر در سه عالم است

مدركات واهمه نيز معقولات مضاف به امور جزئي حسي يا . خيال و حس است
 »پدر«صورت خيالي يا صورت حسي ه كه ب »ستيدو«است، مانند معناي  خيالي
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نفس هنگامي كه . شودميدرك  »دوستي پدر«مضاف يعني  گونة به هماناضافه شده و 
زيرا در  اجسام گردد بااز نسبت مجرد از وهم و  ، عقل مجردنمايدبه ذات خود بازگشت 

. ستاين هنگام، بازگشت به قوا و شئون نفس نيست، بلكه بازگشت به خود نفس ا
ند، معقولات ل شوزائ هاتصحيح شده و اضافات از آنكه  موهومات هنگامي ،همچنين

ي ينحوه وهم صرفاً ،آنكهخلاصه . زيرا آنها با زوال اضافات، كلي ميشوند محض گردند
معناي معقول مضاف به مادة  و موهوم صرفاً ،توجه عقل به جسم و انفعال از آن بوده

  ).139ـ140: 1386 ؛ همو،559 /3  :1383 ،همو(مخصوص و شخصي است 
واسطة تعلق به بدن ما نفس بديگر، ذات واهمه همان ذات نفس است، ا به بيان

، مانند مريضي كه مزاج وي شده استمنحرف  ظلماني، از مقتضاي فطرت اصلي خود
خوردنيهاي و از  ميبردبدمزه لذت  خوردنيهاياز اعتدال صحي منحرف شده و از 

حقيقتي غير از اضافة جوهر عقلي به بدن ندارد، وهم  ،بنابرين .بردخوشمزه لذت نمي
و  اضافة به اشخاص، تشخص يافته اچنانكه مدركات آن نيز اموري كلي است كه ب

  ).336ـ337 /4 :1392، همو(وجودي در نشئة عقلي آخرت ندارد 

  عقل كمدر نسبت مدرك وهم به .2ـ2

ي ي ه مدركات عقل، نظير نسبت حصهم بنظر صدرالمتألهين، نسبت مدركات وهب
 حصه، طبيعت مقيد به قيدي شخصي است،. از نوع به طبيعت كلية نوعيه است

و اضافه  نيست تا تركيب پيش آيد، بلكه قيد خارج است حصه نحوي كه قيد داخلب
اليه نباشد، بلكه  ست كه اضافه، مضافبر آن به قيد، داخل در حصه است و اين بنا

 :1383، همو(ضافه، ضميمه و قيد نباشد، بلكه نسبت و تقييد باشد اضافه باشد و ا
نحو نحو طرفيت معتبر نيست بلكه ببه اين معنا كه اضافه در حصه، ب). 284ـ8/285 

نحو بلكه ب ميباشدو اسميت معتبر ن نحو ملحوظيت بالذاتو ب ،عتبر استنسبيت م
اعتبار  صرفو كلي به  نه تفاوت ميان حصه گر معتبر است و آليت لحاظ و حرفيت

عنوان ب و اضافة به قيد، تقيد ،آنكه خلاصه). 239 /8  :1981سبزواري، ( نخواهد بود
  . ي مضاف استحصه همان كلداخل در حصه است و  ،يك معناي حرفي

   معانيادراك  گوناگون تاحوالا. 3ـ2

 لكه عق مطلق استيا  :سه حالت دارد »دشمني« مانند ناييمع بعقيدة ملاصدرا



 

   1، شماره  12سال 
  1400 تابستان

 141 - 160صفحات  

149 

 ياسلام ةفلسفتطورات تاريخي در  يوهم ةدر قو ينظر حولاتت؛ محمدعلي اردستاني

ن

به  تعلقعقل م است كه  منسوب به صورت شخصييا  ،كندآن را درك مي خالص
به  شوبم لكه عق منضم به صورت شخصي است يا ،كندآن را درك مي )وهم( خيال
دشمني منضم يعني دشمني با صورت شخصي، شيء  .كندآن را درك مي لخيا

قل مشوب، كند، بلكه عبهمين دليل، عقل متعلق آن را درك نميواحدي نيست و 
بر اين اساس، عقل خالص، از جهت ذات و . نمايديعني عقل و خيال آن را درك مي

فعل، مجرد از وجود خارجي و خيالي است و وهم، از جهت ذات و تعلّق، مجرد از اين 
تعلق عالم است و از جهت ذات، مجرد از صورت خيالي بوده، اما به صورت خيالي 

 دارد تعلق از اين عالم است، اما به اين عالمدارد و خيال، از جهت ذات، مجرد 
  ). 240 /8  :1981ري، سبزوا ؛285/ 8  :1383 ،ملاصدرا(

  واهمه به عاقله ءارتقا استدلال بر. 4ـ2

نسبت به معناي  هميهقوة و ادراككه  ستنآ مدعا ر اينهين بصدرالمتألاستدلال 
را نه  زيد دشمني عنايم ،اولاً :، از دو حالت خارج نيست»دشمني زيد«خاصي نظير 

دشمني كلي  ،اين فرض درقوة وهميه . كندز حيث بودن در شخص معين ادراك ميا
را ادراك كرده است، پس وهم همان عقل  كلي داراي مصاديق متعدد يعني مفهوم
معناي دشمني زيد  ،ثانياً .ناميده شده است» واهمه« با عنوان» عاقله« است و صرفاً

در عقل ظاهر و مكشوف  ،در اين فرض. كندمعين ادراك مي صشخ در ز حيث بودنرا ا
كه مستقيماً  است كه دشمني، صفتي قائم به اين شخص مانند شكل و رنگ نيست

 و امثال آنها، قائم به جثه نيست زيرا دشمني و دوستي توسط حس قابل درك باشد
ي آن را نحو اجمالس نيز معنايي جزئي است كه وهم ببلكه قائم به نفس است و نف

معناي دشمني . ادراك ميكند، چنانكه در مبحث تجرد نفس به آن اشاره شده است
بر تقدير قيام به اين شخص، محسوس بود، مانند وجود و وحدت اين شخص؛ زيرا 
وجود جسم شخصي، عين جسميت آن و وحدت جسم شخصي، عين اتصال آن است 

ن بود و در اين صورت، و ادراك دشمني اين شخص، نظير ادراك وجود و وحدت آ
  . ادراك آن به حس بود و به وهم نبود

چه معاني كلي مضاف است، با اين وصف، آنها مثل مدركات وهم، اگر البته
وجود  .سياهي و نظير آن نيستند، بلكه كليات منتزعه مانند عليت و نظير آن هستند
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ست كه ر آندر اشخاص جزئي، يا به اعتباشدن  هر معناي معقول كلي هنگام يافت
تقدم و تأخر و  ،كند، مانند عليت و معلوليتانتزاع مي آنها را از اشخاص جزئي ،ذهن

ست كه آنها صورتي در آن اشخاص جزئي دارند، مانند يا به اعتبار آن ساير اضافات،
ادراك قسم اول، يا به عقل صرف است و اين هنگام ادراك . رايحه و طعم ،سياهي
نحو م است و اين هنگام ادراك آنها بيا به وه ،ات آنهاستاز متعلق صرفنظرآنها با 

يا به عقل صرف  ،ادراك قسم دوم نيز .متعلق به شخص معين يا اشخاص معين است
يال است حواس و خ به يا متعلقات آنهاست،از  صرفنظراست و آن هنگام ادراك آنها 

بر اين . ستنحو متعلق به شخص معين يا اشخاص معين او آن هنگام ادرك آنها ب
داشته باشد، امر  قتعل دشمني از قبيل قسم اول است و اگر به خصوصيتي ،اساس

آن به حس  كلي مضاف به آن خصوصيت است و قيام به اجسام ندارد و ادراك
 كندي مقيد به قيدي جزئي را ادراك ميپس وهم، كل نيست، بلكه به وهم است؛

  ).218 /8 :1981سبزواري،  ؛256- 257 /8  :1383، ملاصدرا(
 بلكه بالذات نيست ،تفاوت ادراك وهمي و عقلي نظر صدرالمتألهيناز بنابرين، 

 ،ادراك وهمي و آن اضافه و عدم اضافة به جزئي است و است از آن خارج امري
نحو كلي تفاوت كه ب، با اين محسوس بلكه معناي معقول استادراك معناي غير
دليل اين اضافه به امر ور شده و بتصبه جزئي محسوس  مضاف تصور نشده، بلكه

: حقيقت ادراك سه نوع است پس در .آن مشاركت نداردشخصي، غير آن معنا با 
تاست و وهم گويا عقل ساقط از مرتبة خود  خيال و عقل، چنانكه عوالم سهاحساس، 

  ).394/ 3: 1383 ،ملاصدرا(. است
اوت ادراك فت«سخن صدرالمتألهين كه اين در  معتقد استحكيم سبزواري 

بوده كه اضافه و عدم اضافة به  از آن خارج امري بلكه بودهبالذات ن ،وهمي و عقلي
، مقصود از جزئي، معناي جزئي نيست، بلكه خيالي و حسي طبيعي »جزئي است

و تصلب در آن  تأكيد كردههاي خود، بر اين سخن ملاصدرا در بيشتر كتاباست و 
، در فرض تماميت اين سخن سبزوارير نظب). 361 /3 :1981 سبزواري،( دارد

وهم، عقل  صدرالمتألهين كه وهم در وجود، ذات ديگري غير از عقل ندارد، قهراً
  : بر دو چيز ابتناء دارد ملاصدراتتميم سخن  مقيد خواهد بود، اما

كليات آنها محبت و عداوت و امثال آنها، جزئياتي حقيقي ندارند جز نسب  :اول



 

   1، شماره  12سال 
  1400 تابستان

 141 - 160صفحات  

151 

 ياسلام ةفلسفتطورات تاريخي در  يوهم ةدر قو ينظر حولاتت؛ محمدعلي اردستاني

ن

از  »اراده و كراهت«در مبحث  وكه چنين نيست و خود اليبه صور جزئي، در حا
بوده و  ـ ساير كيفيات نفساني مانندـ نفساني  يالهيات تصريح كرده كه آنها كيفيات

ي كه ي و ألم، از امور وجداني هستند، بگونهلذت مثل ساير امور وجداني  همچون
وه آنكه ملاصدرا بعلا .)334 /6 :1381 ،ملاصدرا( معرفت جزئيات آنها آسان است

را بكار  »اقتران ادراك جزئيات هر يك از آنها به ادراك جزئيات امور ديگر «تعبير
  .ه استبرد

در حيوانات صامته، ادراك معاني جزئي منحصر در اضافات اعتباري، به  :دوم
اتصال خيال آنها به ارباب انواع آنهاست؛ زيرا آنها عقلي ندارند تا وهم آنها، عقلي 

در حيوانات  ديگر، اگر گفته شود كه صدرالمتألهين قائل به وهم بيانبه  .مقيد باشد
آنها، بدل عاقلة ماست، چنانكه در ادراك ست كه ارباب انواع صامته است، پاسخ آن

بعض غرائب گفته شده كه نزد اهل شرع، به الهام فرشته است و نزد اشراقيان به 
سبزواري، (  النوع است و نزد تناسخيه، به اعتبار عاقلة آنهاست اعتبار اتصال به رب

1981: 3/ 361.(  
م تأصل لهين، عدصدرالمتأ سخناگر ثمرة  بر اين باور است كه حكيم سبزواري

چنانكه گفته شده كه شر در قضاء و لوح محفوظ، ( وجود ابليس و أبالسه باشد
مانند حكم به ( بر وهم غالط و احكام غلط آن شود ، بايد اكتفاء)مجعول بالعرض است

ادراك ترس از كه در واقع عسل نباشد يا ودن هنگام ديدن شيء زرد، در حاليعسل ب
ام غلط، وهم غالط باشد، به اين معنا كه مقصود گونه احكو مدرك اين )ميت

وهم غالط از جهت غالط بودن باشد؛ زيرا مبدأ غلط و شر، متأصل  صدرالمتألهين،
نيست و چنانكه شرّ، مجعول بالعرض در قضاء الهي است، خطا و غلط، معقول 

  .است بالعرض عقل
مانند سگ البته حكيم سبزواري اين سخن را قابل تعدي به وهم تربيت شده 

معلَّم و به حاكم به محبت بر پدر و محب و صديق و مانند آنها و به ترس از دشمن 
به اينكه حكيمان، مدركات وهم را (عذر در عدم استقلال وهم . متغلب ندانسته است

، تعبد است و البته شايد اين )دان شمار نياورده هعالمَي مستقل مثل مدركات خيال ب
زيرا آنها معاني جزئي قائم  دركات وهم از ملكوت اسفل باشد،ن مشمار آورد هبدليل ب

شمار آوردن مدركات به صور ملكوتي و ملكي است يا بدليل ب به نفوسي است كه قائم
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  .دليل شرافت معناستهم از ملكوت اعلي باشد كه اين بو
ي، ي ئلههر مس بهست كه ميگويد دأب و روية صدرالمتألهين اينحكيم سبزواري 

وهم، توغل  باب در بر اين نظريه ملاصدرا، داعي وبه گمان ا .وحيدي داردنگاهي ت
 زيرا مكثرات صوري از قبيل اشكال، اوضاع، احياز،در توحيد و حب آن است؛  وي

جهات و غير آنها در افراد منتشر طبايع صوري موجود است، اما در افراد منتشر 
پذير است، با اين وصف، معاني امكان، توحيد افراد منتشر روي مفقود است و از اينمعان

ست كه صدرالمتألهين اين و غير آنها موجود است و عجيب آنموضوعات و زمانها 
  ).216 /8 :همان( مطلب را در مواضعي ذكر كرده است

  واهمه به عاقله ءسنجش ارتقا. 5ـ2

حكيم سبزواري، وهم، مدرك معاني جزئي و مضاف به صورت  از ديدگاه
 اين قوه. كندستي سعد و دشمني بكر را ادراك ميند آنكه زيد، دومحسوس است، مان

براي مثال، برّه هنگامي كه به حس ظاهر، صورت  .نيز هست صامتهدر حيوانات 
گرگ را ببيند، معناي دشمنى آن را به حس باطن ادراك كرده و از آن ميگريزد و 

آن ميل  ده و بسويمحبت مادرش را درك كرهنگامي كه مادر خود را ببيند، معناي 
ا كه در كند و گربه، ترس و نفرت موش رد و موش، دشمني گربه را ادراك ميميكن

ادراك اين معانى، از خواص حيوان و از مقولة  .نمايدكمين آن نشسته، ادراك مي
اين  پس .شودظاهر ديده نميدوستى مادر و دشمنى گرگ، به حواس . ادراك است

حيوانات وهم نداشته باشند، مانند پروانه كه  رخييد بشا .وجود داردقوه در حيوانات 
دليل نداشتن خيال، حفظ آزار ميبيند و دوباره باز ميگردد يا بخود را به شعله زده و 

  .نمايدخيالي ندارد تا صورت ملموس موذي را حفظ 
اند مشاعر ظاهري و تونمي ،جزئياز قبيل دوستي و دشمني  يي مدرك معاني

 نيز عقلمدرك اين معاني، . نيستندا آنها از صور محسوس زير حس مشترك باشد
باشد كه  ي ديگري مدرك آنها بايد قوه ،پس .هستند  زيرا آنها از جزئياتنميتواند باشد 

  . كند و آن وهم است و حافظ معناي جزئي، حافظه استمعاني جزئي را ادراك مي
 اعتقاد بهاما  ي مستقل استي وهم، قوه كهست غالب حكما اين نظرية

 :1383 همو،( ي مستقل نيستي قوه قهراً يافته است و وهم، عقل تنزل ،صدرالمتألهين
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ء نظرية ارتقااساس  بر). 433 /2 :1390آشتياني،  ؛63ـ64 /5  :1369؛ 307ـ308
ات وهم، متعلق به خيال است و مدرك بلكه قوة عقليِ وهم، اين قوه مستقل نيست

نظرية استقلال وهم،  مبناياما بر  .الي استمعاني كلي مضاف به صورت شخصي خي
شود، به اين اضافة آن به صورت محسوس حاصل مي جزئيت معناي ادراك شده، از

كند و وهم، دشمني را هنگامي بودن ادراك مي كليحيث  از رانحو كه عقل، دشمني 
بر اين اساس، جزئيت مدرك . كندادراك مي ،ضافه شده و جزئي گرديدهكه به زيد ا

  . از ناحية اضافة كلي به صورت شخصي نيست، بلكه از ناحية تشخصات آن است اًصرف
و در نتيجه وهم  همان ذات عقل ندانسته ،حكيم سبزواري ذات وهم را در وجود

تفاوت ادراك وهمي و « سخن صدرالمتألهين كه ، ظاهرونظر اب. را عقل مقيد نميداند
 »ضافة به جزئي بودهعني اضافه و عدم اي از آن خارج امري بلكه بودهبالذات ن ،عقلي
ست كه دوستي و مانند آن، انتشار افراد زيرا اين سخن مبني بر آناست  غريب

  . بلكه نوع آنها منحصر در فرد نباشد و اين از عجايب است و نداشته،
كه از مدركات وهم (يي از قبيل دوستي و دشمني  حكيم سبزواري، معاني باوربه 
اعياتي است كه هيچ فردي ندارد و نه از كلياتي است كه نوع آن ، نه از انتز)است

، بلكه از كلياتي است )شودبر فرض انحصار نيز وهم ثابت مي(منحصر در شخص است 
عدد قواي نزوعية در حسب تب  انيمعاينگونه  به سخن ديگر، . كه انتشار افراد دارد

Ĥت مكتنف به موضوع و هيانتشار افراد دارند و حسب اختلاف اوقات، حيوانات و ب
ارات نيز از ام آنهاها نزد ه مشخصات است و زماني شوق و نفور، از جملانفوس دار

  . حسب آن استتشخص است و تشخص هر چيزي ب
از كلياتي است كه انتشار افراد داشته  ،دوستي و دشمني يي مانند ، معانيبنابرين

شمني اين گوسفند و آن دوستي و د :از اين قبيل هستند و افراد منتشر آنها
 در اين روز و آن دشمني در آن روز،اين دشمني  ،اين اسب و آن اسب ،گوسفند

فريبكار كه دوست دارد و دشمني انسان به  ان به فرزند و همسر و هر چيزيدوستي انس
دشمني و بيش از در هر روزي، هزار دوستي و (كه دشمن دارد  و خيانتكار و هر چيزي

نفرتها و  ترديدي نيست كه اين ميلها، شوقها، دوستيها، .و غير آنها )يشودوارد م اوآن بر 
به معنايي بوده كه همان ها يا هر اسمي كه ناميده شود، جزئياتي معنوي و قائم دشمني

  . شودل ميپس بوده و در آنچه موجود شده، زائنبوده س نفس است؛



 1، شماره 12سال 

 1400  تابستان

154 

ن دوستي و سفيدي راد فرقي مياكه عقل انسان در انتشار اف لازم بذكر است
گذارد و آنها از انواع داراي انتشار افراد هستند، با اين تفاوت كه افراد سفيدي، از نمي

و دشمني و كراهت و  دوستي، از معاني و وجدانيات،صور و محسوسات بوده و افراد 
  .مانند آنها نيز بر همين قياس است

، )...اراده و  ،ميلدوستي، دشمني،  همچون(معاني اين  بعد از آنكه روشن شد
و اراده و كراهت و مانند آنها داراي جزئيات است و در تعدد افراد دوستي و دشمني 

به نفوس  Ĥت مكتنفف اوقات و هيحسب اختلابحسب قواي نزوعية در حيوانات و ب
گفته ميشود كه معناي جزئي بايد مدرك داشته آنگاه  داراي شوق، ترديدي نيست،

حس مشترك و خيال  حواس ظاهري،. تو مدرك تضايف اس زيرا ميان مدرِك باشد،
ها ادراك و زيرا وظيفة آن د،نبراي ادراك اين معناي جزئي وجداني صلاحيت ندار

تر از نيل به هستند و حس و خيال، پايين »معاني«كه آنها حفظ صور است، در حالي
له برتر از ادراك زيرا عاقيز براي ادراك آنها صلاحيت ندارد عاقله ن. معناي جزئي است

كه آنها جزئيات  صورتيكهجزئي معنوي است و شأن آن، ادراك كليات است، در 
  .هستند و جزئيت آنها به مجرد اضافه نيست

بايد قوة ديگري از قبيل دوستي و دشمني،  يي معانيبر اين اساس، براي ادراك 
 است، ، همين قوه»وهم«غير از حس و خيال و عقل باشد و مقصود حكيمان از 

چه ساير قوا مغاير با آن هستند، اگري مغاير با عقل است، چنانكه ي قوهوهم،  بنابرين
ين، مدرِك، سه س در وحدت خود همة قواست؛ بنابروهم از مراتب نفس بوده و نف

وهم و عقل؛ زيرا  ،)دو رو به داخل و خارج هنينظير آي(حس مشترك : چيز است
  .ات، معناي كلي و معناي جزئي و صورت استمدرِك، مضاف به مدرك است و مدرك

 ).322ـ323 /2 :تا آملي، بي ؛216/ 8و  361 /3 :1981 سبزواري؛(

 چونادراك معنايي  كه ميگويدصدرالمتألهين در بيان استدلال بر نظرية خود 
كه در ( نيستن از حيث بودن در شخص معي يا ،هميهقوة و توسط »دشمني زيد«

را ادراك كرده و  كلي داراي مصاديق متعدد عني مفهوماين فرض، دشمني كلي ي
كه در اين فرض در (يا از حيث بودن در شخص معين است  ،)وهم همان عقل است

. )عقل ظاهر و مكشوف است كه دشمني، صفتي قائم به اين شخص نيست
 ،معناي جزئي ادراك شده(انكشاف اين امر  :گويدميمقام نقد  درطباطبايي  هعلام
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ايجاب  ،نزد عقل) كه در خارج قائم به موصوف خود باشد نيست وسيصفت محس
چنانچه بصر و لمس در بسياري از  ،خلاف آن را بفهمد ،ي از قواي نميكند كه قوه

بر . كندحكم مي خلاف ادراك آنها روند و عقل بربه خطا مي ،كنندكه حس مياموري 
نكه با فهم اياست، بدون ممكن  ،نيز معنا توسط واهمه اين اساس، امكان ادراك آن
  . عقل مخالفتي داشته باشد

معناي دشمني بر  كه اظهار ميكند ،در بيان استدلال بر نظرية خود ملاصدرا
تقدير قيام به اين شخص، محسوس بود، مانند وجود و وحدت اين شخص، و ادراك 
دشمني اين شخص، نظير ادراك وجود و وحدت آن بود و در اين صورت، ادراك آن 

پذيرد كه معناي ه طباطبايي در مقام نقد نميعلام. حس بود و به وهم نبود به
يعني محسوس باشد و به حس (، بايد ادراك شود اگر قائم به شخص باشد دشمني
يك از با هيچ نها البتهجسميت و وحدت و وجود و غير آ، وبه نظر ا). دگردادراك 

شود، اعراض جسم قع ميچه از جسم مورد درك حسي واآن و شوندحواس، حس نمي
  ).217 /8 :1981 طباطبايي،(بوده و غير آن نيست 

  وحدت واهمه و حاسه ةنظري. 3

چه تمام نيست، اما مناقشه در ل صدرالمتألهين اگرطباطبايي، استدلا به اعتقاد علامه
بعد از  محسوسات پذير است، به اين بيان كهقلال قوة وهم به وجه ديگري امكاناست

محسوس به  ي مانند بينايي و شنوايي و لامسه،در حواس ظاهر ن خودوجود به اعيا
به قواي  اتحاد آن هنحو حضوري، از جملب گيرند و علم نفس به آنهاحس مشترك قرار مي

يي از  معاني( امور ه اينعلم احساسي حصولي ب ،همچنين. است ي از اتحادي بگونهبدني 
  . به آنهاست فسن ، مسبوق به علم حضوري)قبيل دوستي و دشمني

چرا جايز نباشد كه مدرِك اين كيفيات نفساني حس مشترك  بر اين اساس،
ن آنها وجود دارد، ايما تنوع و اختلافي كه باشد؟ چنانكه مدرِك كيفيات خارجي ب

انسان و  ، مانندجزئي  عقلي مضاف به هر صورتوهم به ادراك است؛ مشترك  حس
جزئي موجود در باطن  امور به ادراك لكهشود، بل نمياسب و سياهي و سفيدي نائ

د و هيچ مانعي از نسبت ل ميگردنائمحبت و عداوت و سرور و حزن  ، مانندانسان
     .وجود ندارد به حس مشترك ادراك اين امور
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 صور قبالدر  به معاني، اين كيفيات نفساني طباطبايي، ناميدن هعلام از ديدگاه
به خارج از  د گرما و سياهي كه امكان قيامشده از طريق حواس ظاهري مانن ادراك

اثبات قوة مستقل ديگري نوعيت در فعل و ، موجب مباينت در داشتهنفس و بدن 
، حقسخن  يست ونام وهم نديگري ب ةنياز به اثبات قو ، پسشودادراك آنها نمي براي

البته پوشيده نيست . ستفعل آن به حس مشترك ا و اسناد طور كليوهم ب اسقاط
حفظ معاني كفايت  در خيال نيز ،ادراك معاني در حس مشترك كفايت در فرضكه 
 . يستعنوان مخزن معاني ند كرد و نيازي به اثبات حافظه بخواه

، است و وهم )خيال و عقل احساس،(، ادراك سه نوع معتقد است صدرالمتألهين
ط است طباطبايي، از سويي، وهم ساق هنظر علامب. عقل مضاف به خيال و حس است

و  حضورنيست و از سوي ديگر،  به حس مشترك مانعي از نسبت ادراكات آن و
ماده  و عدم حضور مدرك در حال حضور ميانموجب مغايرت  ،محسوس ةماد غيبت
نزد نفس دارد و چه تري قويجلاي  ، صورت علميههحضور ماد باشود، البته غالباً نمي
 بر اين اساس. است شديدتر و قويتر ،نفس به آن و توجه با عنايت ،متخيل ظهور بسا
خيالي و وهمي، همه نوع  و توان گفت احساس ساقط است، پس علم حسيمي
دو نشئه  ،بوده و نشئة علميهدو نوع  ،ادراك ست كهاحدي است و سخن حق اينو

   ). 217 /8 ؛500و  362 /3 :همان(است 

  گيري و نتيجه بنديجمع

دليل جايگاه و سيطره و ، بباطني است قواي مدركة جزئي كه سلطان قوة واهمه
 آراءدر نتيجه خود معطوف داشته و ، همواره توجه مكاتب فلسفي را بگسترة ادراكات

بر پاية تطورات تاريخي فلسفة  مقالهكه در اين  حاصل شده گوناگوني پيرامون آن
نهايي  بنديو جمع سنجشار گرفت و در اين مرحله، مقايسه، ، مورد بحث قراسلامي

  .ورت ميگيردص
 كه معاني اند مستقل از قواي ديگر دانسته را قوة واهمه فارابي و ابن سينا

كلى دشمنى يا   معنايالبته نه به اين نحو كه  ،كندمحسوس را از محسوس ادراك مي غير
حالتى از بلكه سازد، فة به مادر يا گرگ مخصوص، جزئى و به اضا دوستى را ادراك كرده
جزئيت  .ندكاز آن تعبير لفظى يا مفهومى مير مدرك پيدا شده كه ديدن مادر يا گرگ د
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جزئيت  ، با اين وصف،از اضافة آن به صورت محسوس حاصل گرديدهمعناي ادراك شده، 
از ناحية اضافة كلي به صورت شخصي نيست، بلكه از ناحية تشخصات آن  مدرك صرفاً

. كندزئي گرديده ادراك ميضافه شده و جوهم، دشمني را هنگامي كه به زيد ا واست 
 كند، بلكه تخيل و ادراك معاني همه به وهممينمعاني جزئي را ادراك  صرفاًواهمه البته 
بلحاظ ادراك بدون توسط  ،ني در نظر مشهورمعا وهم در ادراك و انحصاردارد  استناد
مدرك ي ي هادراك معاني از اشخاص جزئي، دليل بر وجود قو بنابرين، .ي ادراكي استي قوه
و نيامدن آنها از حواس، دليل بر مغايرت آن با حس مشترك است و وجود آنها در  است

  . ه استحيوانات صامته، دليل مغايرت آن با نفس ناطق
آنها توان گفت مي ا،همچون فارابي و ابن سيندر راستاي نظر حكماي بزرگ مشاء 

ف به مدرك است و زيرا مدرِك، مضا اند دانسته وهم و عقل مشترك، حس ك رامدرِ
كه اموري از  بر اين باورند آنها  .مدركات، معناي كلي و معناي جزئي و صورت است

عدد قواي نزوعية در حيوانات و حسب تاست كه بقبيل دشمني و دوستي، از كلياتي 
Ĥت مكتنف به نفوس داراي انتشار افراد دارند و موضوع و هي ،حسب اختلاف اوقاتب

رات تشخص بوده و تشخص هر ها از اماة مشخصات بوده و زمانفور، از جملشوق و ن
معناي جزئي بايد داراي جزئيات است و  ،گونه معانيپس اين. آن استحسب چيزي ب

قوة ديگري زيرا ميان مدرِك و مدرك تضايف است و مدرك آنها  مدرك داشته باشد
. قواست همة ،نفس در وحدت خودچه اگر ،غير از حس و عقل است و آن وهم است

تماميت استدلال مشائيان، مبتني بر مباينت نوعيت فعل ادراك معاني در قبال  گويا
رسد اين اما بنظر مي صاص مبدئي خاص به آن است؛فعل ادراك صور و در نتيجه اخت

  .نيست كاملمبنا 
 را ارتقا داده آنبنوعي اما ، كردهرا نقد  قوة واهمهاستقلال  صدرالمتألهيناگرچه 

 و جوهري مباين با آن نداشته، بلكه ذاتي مغاير با عقلاين معنا كه واهمه، به  ؛است
و  اضافه و تعلق ذات عقلي به شخص جزئي ساقط از مرتبة خود بوده و عقلِ

ه ي توجي ، نحوهديگر و بتعبير و مضاف به حس متعلّق به خيال قوة عقليِ تعبيري،ب
و كرده يدي جزئي را ادراك كلي مقيد به ق و عقل به جسم و انفعال از آن است

  . است معناي معقول مضاف به مادة مخصوص و شخصي م،موهو
كه مستقيماً  صفتي قائم به جثه ندانسته از قبيل دشمني و دوستي را يي معاني او
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س نيز معنايي جزئي و نف ندستقائم به نفس ه آنها ، بلكهتوسط حس قابل درك باشد
وجود هر معناي معقول كلي هنگام . كندمي كنحو اجمالي آن را ادرااست كه وهم ب

از آن اشخاص انتزاع آن معنا  اعتباربه ، هنگامي كه شدن در اشخاص جزئي يافت
، به نحو متعلق به شخص معين يا اشخاص معينبادراك آن  ،توسط ذهن باشد جزئي

ز حيث وهم است و به حس نيست؛ چون قيام به اجسام ندارد و واهمه آن معنا را ا
قيدي جزئي را ادراك يد به پس وهم، كلي مقكند، در شخص معين ادراك مي بودن
ي يعن از آن خارج امري به بالذات نيست، بلكه ،تفاوت ادراك وهمي و عقليكند و مي

  .استعدم اضافة به جزئي اضافه و 
 دوستي مبني بر عدم انتشار افراد اموري از قبيل گويا ظاهر سخن صدرالمتألهين،

دانسته  كلياتي آنها را او؛ زيرا سبزواري عجيب است حكيم عقيدةكه بو دشمني است 
زئياتي ج هاي وارد بر مدرك بوده كهشمنيها و دكه دوستي دارندانتشار افراد كه 
  .وي و قائم به نفس استمعن

هاي وجداني دوستي و دشمني و جزئيات صدرالمتألهين، منكر حالترسد بنظر مي
از مقسم  شوند و اساساًه ادراك حضوري ادراك ميكه بنيست معنوي قائم به نفس 

نهاست كه سخن در ادراك مفهومي آ. ادراك وهمي يعني ادراك حصولي خارجند
شود و كات حصولي به وهم نسبت داده ميدرميان مدر ادراكي حصولي بوده و 

   .ي از نوع به طبيعت كلية نوعيه دانسته استي نها را نظير حصهصدرالمتألهين آ
طباطبايي، مباينت نوعيت فعل ادراك معاني در قبال فعل ادراك صور و در  هعلام
با  وا. است كردهاختصاص مبدئي خاص به آن در ديدگاه مشائيان را نقد  ،نتيجه

نظر ب .را به حس مشترك نسبت داده است ادراكات آن ابطال استقلال قوة واهمه،
محبت و عداوت و سرور  مانند( جزئي موجود در باطن انسان امور ادراكانتساب  ،وي

علم همانگونه كه  علامه معتقد است،. استبه حس مشترك، بدون مانع  )و حزن
نحو اس ظاهري مثل بينايي و شنوايي بيافته در حو نفس به محسوسات وجود

 گيرند، علم نفس به دوستيسپس محسوس به حس مشترك قرار ميو ه حضوري بود
 ،به اين معانيس علم احساسي حصولي سپو نحو حضوري است بنيز دشمني و 
 ،ادراك معاني در حس مشترك كفايت تواند به همان حس مشترك واقع شود و بامي

اين نظريه، . نيستو نيازي به اثبات حافظه  آنها كفايت كردهحفظ  براي خيال نيز
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 ياسلام ةفلسفتطورات تاريخي در  يوهم ةدر قو ينظر حولاتت؛ محمدعلي اردستاني

ن

 فرقي ميان صور و معاني حيثاين  ازخاستگاه علم حصولي را علم حضوري دانسته و 
رو، ضوري است و از اينبه اين معنا كه در همة آنها، منشأ علم حصولي، علم حنيست، 

ة واحد براي ادراك قو تباين نوعي در فعل ادراكي صور و معاني وجود ندارد و قهراً
ياز به بحث دارد كه مقالي جدا كه مبناي اين نظريه ن آيد بنظر مي. آنها كفايت ميكند

  .  بنيادي در تصوير مدرك ادركات جزئي باشدتواند ميطلبد و در فرض اثبات، مي
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